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 چکیده: 

باشد. بخاطر شباهتی که بین اصل اعتقاد به رجعت، امری ضروری و اتفاقی در بین امامیه است ولی کیفیت آن ضروری مذهب نمی

مباحث، مساله تبین کیفیت رجعت و  اند. از مهمترین و چالش برانگیزترین  رجعت و تناسخ وجود دارد برخی هر دو را یکی تلقی کرده 

ی کیفیت مقبول و منطبق بر مبانی عقلی و نقلی. ثانیا تمایز آن با تناسخ از  تمایز آن با تناسخ است. هدف پژوهش حاضر اولا ارایه

اند و فقط  رده دیدگاه حکماست. از حیث عقلی و نقلی محذوراتی بر تناسخ مترتب است. صدرا و علامه طباطبایی اشاره به کیفیت آن نک

اند. فیض کاشانی و شاه  اند و آن را از مصادیق رجوع از فعل به قوه و حرکت تضعفّی ندانستهدر صدد رفع استبعادات عقلی رجعت برآمده 

با آبادی معتقدند که رجعت رجوع به بدن مثالی است و لذا تفاوت بنیادی با تناسخ دارد. از دیدگاه رفیعی قزوینی و امام خمینی رجعت  

باشد لذا با تناسخی که نفس به بدن دیگر تعلق  ی ذاتی وجود دارد و بدن، انشاءِ نفس میبدن عنصری است. بین بدن و نفس رابطه

 گیرد متفاوت است.می

 : رجعت، تناسخ، نفس، بدن.هاکلیدواژه

 مقدمه

یات مجدد هستند. همین شباهت باعث شده  هایی وجود دارد. هر دو بازگشت به بدن و حاز آنجایی که بین تناسخ و رجعت شباهت

شد به شیعیان نسبت  دهند. از مهمترین مواردی که باعث میمخالفین و حتی موافقین عقیده به رجعت را مورد نقادی و رد قرار می

حتی خود شیعیان باشد، تا جایی که  تناسخ داده شود همین تفسیر ناصحیح، عدم بیان کیفیت رجعت و تمایز ندادن آن با بحث تناسخ می

 کنیم اند که به مواردی از آن اشاره می نیز به این مطلب اقرار نموده 

اش در اسلام آمد که گفتند یزید که در  گوید که: »همین فکر ریشه . صاحب کتاب اسلام و رجعت با ربط دادن رجعت به تناسخ می1

د معاویه بر علی ظلم کرد باید برگردد و دوباره جنگ صفین شروع این دوره بر حسین بن علی مسلط شد باید برگردد و بر یزید غلبه کن

باشد و در اخبار رجعت هم اشاره به این امر خرافی شده است شود و علی غلبه کند... غلات و زنادقه هم گفتند که حساب در این دنیا می

 ( ۲۴: 1396کشد«.)زنجانی، گوید حسین بن علی در رجعت حساب خلایق را میکه می

. حکیم لاهیجی نیز فرموده بدن نباید به بدن اول تعلق بگیرد چرا که اگر به بدن اول تعلق بگیرد تناسخ است باطل است.)لاهیجی، ۲

136۴ :3۴۴ ) 

اند. از جمله آن افراد خاطر اعتقاد به رجعت متهم به تناسخ کردهکند که خصم، شیعیان را به. صاحب تبصره العوام اینطور بیان می3

 ( ۷6: 136۴اند سدیر صیرانی و مومن الطاق است.)حسنی رازی، وسط خصم متهم به تناسخ شدهکه ت

ی رجعت این است که رجعت زنند افرادی هستند که تفسیرشان دربارهکند که کسانی که به رجعت طعن میعلامه مظفر بیان می  -۴

 (8۲: 138۷نوعی تناسخ است.)مظفر، 

قرآنی_۵ معارف  کتاب  صاحب  پی    بهبودی  در  را  تناسخ  است  شده  نقل  حمیری  و  طاق  مومن  از  که  ماجرایی  دو  است  معتقد 

 ( ۴۰9: 139۵دارد.)بهبودی، 

درباره مومن الطاق که از اصحاب امام صادق )ع( بودند این گونه نقل شده است. روزی ابوحنیفه به وی گفت: آیا   :روایت مومن طاق

 اگر اعتقاد به آن داری هزار درهم قرض بده تا در رجعت به تو برگردانم. شما به رجعت اعتقاد داری؟ گفت: بله. گفت: پس
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مومن الطاق گفت: تو ضمانت بده به صورت انسان باشی و مانند انسان رجعت کنی و مانند خوک نباشی تا به تو پول دهم.)طبرسی،  

1386 :۲/31۴ ) 

د خلیفه وی را متهم به رجعت کرد و گفت این شاعر اعتقاد  گفت سوار قاضی در نزروایت حمیری: حمیری در پیشگاه خلیفه شعر می

  11کهف،    ۴۷نمل،    83به رجعت دارد و حمیری در مقام دفاع از خود رجعت را اعتقادی اثبات شده در آیات قرآن برشمرد و از آیات  

شوند و هرچه در بنی  ذره محشور میبقره بر آن اقامه دلیل کرد. سپس گفت به فرموده پیامبر مستکبران در قیامت به صورت    ۲3غافر،  

افتد و در پایان حمیری گفت: آن رجعتی که من معتقد به آن هستم همان اعتقادی  اسرائیل اتفاق افتاده است در امت شما هم اتفاق می

گرداند  رمیاست که قرآن درباره آن نطق کرد و سنت نبوی هم بر آن گواه است و خداوند این سوار را به نحو سگ، میمون و خوک ب

 ( 13۲_ 131/ ۵3: 1983چون که او انسانی مستکبر و کافر است.)مجلسی، 

اند از طریق غذا وارد  گویند افرادی که از دنیا رفتهاند که بسیار شبیه تناسخ است. میبرخی معاصرین تفسیری از رجعت ارائه داده  _6

کنند. درباره د. یک شاهد و نمونه تاریخی هم بر این تفسیر ارائه می شونشوند و سپس وارد زندگی میخون از آنجا وارد صلب و رحم می

داستان حضرت ایوب، وقتی فرزندانش مردند خدا او را به دوران نوجوانی برگرداند و فرزندانش را در صلبش قرار داد و دوباره به دنیا  

کند همان عود نطفه است و بر ن بر آن تأکید میبرگشتند و طبق دیدگاه ایشان که در واقع همان کیفیت تناسخ است رجعت که قرآ

 ( 39۴_۴۰9: 139۵کند که لازمه چنین دیدگاهی چیزی جز تناسخ نیست.)بهبودی، اساس عود نطفه رجعت را تفسیر می

داند. چرا که معتقد است برگشتن روح به بدن مثالی همان شیخ حر عاملی تأویل رجعت به برگشتن روح به بدن مثالی را باطل می _۷

خاطر روایات متواتر و اجماع علما باطل است.)حر تناسخ است. چون تناسخ یعنی تعلق روح به بدن دیگر در همین دنیا و این عقیده به 

 ( ۵۰۷: 139۵عاملی، 

حر عاملی رجوع نفس به بدن مثالی همان تناسخ است، حال آنکه برخی از اعاظم و اندیشمندان مانند فیض   ساس دیدگاه شیخبر ا

کیفیت رجعت را به رجوع به ابدان مثالی تفسیر  (  89_1۰9:  136۰و حکیم شاه آبادی)شاه آبادی،  (  ۷۲_۷3:  136۰کاشانی)فیض کاشانی،  

  باشد.تفسیر حکیم شاه آبادی و فیض کاشانی تناسخ میی اند. با مبنای وی لازمهکرده

بندی کرد، از آنجایی که رجعت بسیار شبیه به تناسخ است و این شباهت تا حدی توان جمعباتوجه به مواردی که ذکر شد اینگونه می 

اند. تفسیر نادرست آنان از این ردهاست که حتی خود شیعیان که معتقد به این رجعت هستند، برخی تفاسیر از رجعت را متهم به تناسخ ک

ترین مسئله، که زمینه ساز اتهام و حمل ها آن را متهم به تناسخ بکنند و مهم اندیشه بنیادی منجر به این مسئله شده که غیر امامی 

  رجعت بر تناسخ شده است دو مسئله است.

اند، تناسخی که یات، دشمنان امامیه برداشت تناسخ کردهذکر حکایات و کنایاتی که از این حکایات و کنا_۲ تفسیر کیفیت رجعت_1

 ( 8/181: 139۰های ادیان الهی است.)مجموعه نویسندگان، بر خلاف آموزه 

ها.)ابن داند که اهل بدعت هوی و هوس هستند مانند رافضیاین موارد تا حدی بود که ابن اثیر رجعت را مذهب گروهی از عرب می

 (  ۲۰۲/ ۲: 19۷9اثیر الجزری، 

 ( ۲۷۷: 19۲8های تشیع رجعت و تناسخ دیدار شده است.)امین، صاحب کتاب فجر الاسلام فرموده است که در تحت اندیشه
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کند که اعتقاد به رجعت و بازگشت اموات، زمینه ساز اعتقاد به تناسخ خواهد بود.  قفاری نیز در کتاب اصول مذهب الشیعه بیان می

ابوشامه مقدسی یکی از علمای سرشناس مخالف شیعه در رساله فی  ( ۲/9۲۷: 1۴1۷یی دارد)قفاری، همانطور که تأویلشان چنین اقتضا

شان حلول  کنند که خدا در اجساد ائمهالرد علی الرافضه معتقد است که عقیده تناسخ تحت لوای شیعه ظهور کرده است و آنان خیال می 

    (113کند.)مقدسی، بی تا: می

ه بیان کیفیت صحیح رجعت و تفکیک آن از تناسخ برای دفاع از عقاید شیعی ضرورت اجتناب ناپذیری دارد. باتوجه به مطالب ذکر شد

آثاری با این عنوان تالیف شده است مانند: »تفاوت های اساسی رجعت و تناسخ با تکیه بر آیات و روایات« اثر محمد حسین بیات و  

یعه« نوشته عبدالحسین خسرو پناه و رمضان پابرجای؛ »تباین ماهوی رجعت و تناسخ  فردین دارایی؛ »تمایز رجعت و تناسخ از دیدگاه ش

 در قوه و فعل« از اسدالله کرد فیروزجایی و وحید ظفرنما. 

ی عقلی و نقلی اثبات رجعت، امکان آن، تمایز رجعت و تناسخ از حیث  در آثار مذکور اگرچه که به مفهوم شناسی رجعت و تناسخ، ادله

نسبت به کیفیت رجعت، محذورات عقلی تناسخ،    _ است. ولی در هیچکدام  از آثار  و درون دینی و قوه و فعل پرداخته شده  برون دینی

با بدن رجعتی، دیدگاه حکما در این باره و تحلیل دیدگاه فلاسفهبدن رجعت کننده، رابطه است. از    نشده  ی کاملیاشاره  _ ی نفس 

خ مبتنی بر درک صحیح از کیفیت رجعت است در این نوشتار بعد از تبیین محذورات عقلی و نقلی  که فهم تمایز رجعت و تناس آنجایی

تناسخ و بطلان آن سپس بررسی و تبینی کامل از رجعت براساس دیدگاه حکما ارائه شده و نوع بدن رجعتی براساس آرا فلاسفه منقّح 

 است. گردیده و در نهایت تباین بنیادی رجعت و تناسخ تقریر شده

 . تناسخ 1

 . معنای تناسخ1. 1

 ( 9۰: 1۴1۲راغب اصفهانی، تناسخ از ریشه »نسخ« است. در معنای زایل ساختن و چیزی را به چیز دیگر تغییر دادن است.) 

الدین شیرازی،  6۲ب:  1۴13مفید،  ولی در اصطلاح  با ملاحظه آنچه که در تعریف تناسخ گفته شده ) ؛ حلی،  ۴۷6:  1383؛ قطب 

شود که در اصطلاح  ( مشخص می۲۰8/  1:  1۴1۷؛ طباطبایی،  ۷۲:  1991؛ مکی عاملی،  ۷/  9:  1981؛ صدرالدین شیرازی،  ۲6۲:  1۴۰۷

 همه اندیشمندان، تناسخ یعنی تعلق روح به بدن دیگر غیر از بدن اول در همین دنیا. 

 . انواع تناسخ 1. 2

 کنند: برای تناسخ انواع مختلفی را ذکر می

شود اگر آن بدن، بدن انسان باشد به آن نسخ  »نسخ«، وقتی که نفس انسان از بدنی به بدن دیگر در دنیا منتقل می  .1

 شود.گفته می

 گیرد.»مسخ«، وقتی که نفس انسانی از بدن انسان به بدن حیوانی تعلق می .2

 گیرد. شود و به جسم نباتی تعلق میرد و وارد عالم نباتات می»فسخ«، وقتی که نفس سیر قهقرایی دا .3

صدرالدین  ؛  8۲6-8۲۵/ ۲:  139۷کند.)سبزواری،  »رسخ«، در معنای این است که نفس به عالم جمادات برگشت می   .4

 ( ۴3۵: 138۲شیرازی، 
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 شود. تناسخ در یک تقسیم بندی کلی دیگر به ملکی و ملکوتی تقسیم می 

 تی: تناسخ ملکی و ملکو-1

شود و تمثل آن متناسب با ملکات و اخلاق دنیایی وی است. و  های برزخی متمثّل میملکوتی بدین گونه است که نفس به صورت

اطلاق  هم  اتصالی  و  نقلی  طبیعی،  تناسخ؛  از  نوع  این  به  دیگر،  دنیایی  در  بدن  به  مفارق  نفس  گرفتن  تعلق  یعنی  ملکی  تناسخ 

 ( 8۲۷/ ۲: 139۷؛ همو، 3۷۵ص : 1383سبزواری، کنند.) می

 تناسخ مطلق و محدود: -۲

ترین آن بدین نحو است؛ تناسخ مطلق، تجرد نفس از ابدان ممتنع است کنند که رایجتقسیم بندی دیگری هم برای تناسخ ذکر می 

نیست بلکه سرانجام باشد تناسخ محدود؛ در این تناسخ نفس همیشه در بدن  و نفس همیشه بین بدن حیوان و غیر حیوان در تردد می

شود تناسخ صعودی یعنی؛ نفس از پایین ترین درجه حیات که نبات باشد  کند یا از طریق صعود است که مینفس از بدن رهایی پیدا می

که    یابد و مقابل این نوع تناسخ؛ تناسخ نزولی استشروع و صعود می کند. پس از نفس نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی ارتقا می

شود، سپس نفوسِ اشقیاء از آن به بدن حیوان و از بدن حیوان  بر اساس معتقدین به آن، نفس انسان باب الابواب و حیات از آن آغاز می

 ( 8۲۷- 8۲6/ ۲: 139۷؛ سبزواری، 38۴است تنزل می یابد.)همان،  ترین مرتبه که نبات به پایین 

 . ادله عقلی ابطال تناسخ3. 1

اند و ملاصدرا با استفاده از مبانی فلسفی خودش ادله مبسوطی را برای ابطال  درباره ابطال تناسخ بحث کردهحکما به طور مفصل   

 کنیم. ی وی در ابطلال تناسخ را بطور اجمالی اشاره میتناسخ ذکر کرده است مهمترین ادله

ست بلکه اتحادی است. نفس و بدن دارای رابطه نفس و بدن به نحو تعلقِ ذاتی است و ترکیب آن دو صناعی نی  . برهان خاص:1

باشند. و هنگامی که نفس به بدن تعلق ذاتی دارد، درجات قوه و فعل در نفس  حرکت جوهری هستند و به سمت فعلیت در حرکت می
چون دارای و بدن با هم تناسب دارند، همان طور که حیوان محال است پس از رسیدن به کمال، مجدداً به حالت بالقوه خودش برگردد؛  

حرکت جوهری ذاتی است. و نفس و بدن تکافو در قوه و فعل دارند و اگر نفس از بدن جدا شود و به بدن دیگری تعلق گیرد، محال  
است چرا که تعلق و رابطه نفس و بدن ذاتی است و همچنین لازمه دیگرش این است که نفس به بدنی تعلق بگیرد که با آن تکافو در 

 ( 1/۲۰6: 1۴1۷طباطبایی، ؛ 3/ 9: 1981)صدر الدین شیرازی،  قوه و فعل ندارد.
عقلی از مبانی خاص خودش مانند حرکت جوهری، رابطه ذاتی نفس و بدن و   شود ملاصدرا در این دلیلِهمان طور که ملاحظه می

 ترکیب اتحادی آن دو استفاده نموده است.

از ادله دیگری که برای بطلان تناسخ استفاده شده این است که اگر تناسخ صحیح . برهان تعلق دو نفس به بدن واحد:  2

ست و تعلق دو نفس به بدن واحد هم محال است. پس تناسخ محال خواهد بود.  ی آن تعلق گرفتن دو نفس به بدن واحد اباشد لازمه

گیرد، به این سبب است که اگر بدن استعدادش به کمال رسید و آمادگی پذیرش نفس را داشت، اما چرا دو نفس به بدن واحد تعلق می

گرفت و لازم خواهد آمد که بدن واحد دارای نفس به آن تعلق خواهد گرفت. همچنین به همین بدن، نفس تناسخی هم تعلق خواهد  

 ( 9/۲: 1981دو روح باشد.)صدرالدین شیرازی، 

ی تناسخ این خواهد بود که نفس معطل باشد و معطل بودن در  اگر تناسخ صحیح باشد، لازمه  . برهان تعطیل نفس از تدبیر:3

 ( 1۲ل خواهد بود.)همان، ی تناسخ محال است، خود آن هم محاعالم وجود راه ندارد. پس چون لازمه
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کند با فرض مادی و مجرد بودن نفس دلیل دیگری که ملاصدرا نسخِ مطلقا را ابطال می. تناسخ خلاف حکمت و عنایت:  4

است. اگر نفس مادی باشد در صورت مادی بودن منطبع خواهد بود و اگر قائل به تناسخ باشیم؛ این نفس مادی باید بین ابدان در تردد  

آید که منطبعات انتقال پیدا کنند و انتقال منطبعات نیز محال است. پس اگر نفس مادی باشد، تناسخ این صورت لازم می  باشد. در

ی محالی خواهد داشت و صحیح نخواهد بود. اگر نفس مجرد باشد با توجه به اینکه عنایت الهی اقتضا دارد که هر موجودی به  لازمه

 ( ۵۴1ی به کمال شایسته خودش نرسد بر خلاف حکمت و عنایت خداوند خواهد بود.)همان، کمال خاص خودش برسد و اگر موجود

اقامه می. تناسخ مستلزم حرکت قهقرایی:  5 نزولی  تناسخ  ابطال  برای  دلیلی دیگری هم  نزولی ملاصدرا  تناسخ  اگر  کند. 

دانیم که حرکت قهقرایی قهقرایی باشد. میصحیح باشد، دارای دو محذور خواهد بود. محذور اول این است که نفس دارای حرکت  
محال است. محذور دوم هم این است که اگر تناسخ نزولی صحیح باشد، باید همراه مرگ هر انسانی بدن یک حیوان متولد شود ولی 

 ( 1۵/ 9: 1981؛ صدرالدین شیرازی، 381: 1383سبزواری، شود.)کنیم چنین چیزی مشاهده نمیوقتی عالم خارج را بررسی می

کند که نفس حیوانی در سیر صعود خودش  ملاصدرا برای اینکه تناسخ صعودی را ابطال کند، بیان می . ابطال تناسخ صعودی:  6 

آید، جوهر ذاتی انطباعی باشد که این  باشد. اگر منطبع در بدن باشد لازم می به نفس انسان یا منطبع بر بدن است یا اینکه مجرد می 
های  اگر مجرد باشد چگونه برایش نیل به مقام انسانی حاصل شده است؛ چرا که برای حیوانات از حیث آلات و قوا علاقهمحال است. و  

زمینی مانند شهوت و انتقام است و محال است که این دو منشا بالا رفتن نفس از حیوانیت به درجه انسانی باشد، حال آنکه کمال نفس  
 ( ۲/1۵: 138۲صدرالدین شیرازی، )انسانی در شهوت و انتقام نیست.
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 اند که در ادامه برخی از این آیات بیان خواهد شد:  ی قرآنی ذکر کرده حکما برای رد تناسخ ادله

کنند. و در بدنی متناسب با اعمال خود حلول می اهل تناسخ معتقدند ارواح پس از مرگ به دنیا بازگشته . رد بازگشت به دنیا:1

کند. بر اساس این آیات و تفاسیر  ( به صراحت این نظریه را رد می1۰۰-99اما آیات شریفه »حَتَّى إِذَا جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ...« )مومنون/

(. این آیات وجود برزخ تا روز ۷/18۷: 1۴۰8؛ طبرسی، 68/ 1۵: 1۴1۷مفسران، بازگشت به دنیا پس از مرگ ممکن نیست )طباطبایی، 

 کنند. قیامت را تأیید می

نظریه تناسخ با اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ در تضاد است. آیه »کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ...« . تناقض تناسخ با معاد: 2

یرد، نه انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر. این آیه  پذ( به وضوح چرخه حیات، مرگ و حیات مجدد را تنها در قالب معاد می۲8)بقره/

 کند که پس از مرگ تنها یک حیات وجود دارد که همان قیامت است، بنابراین نظریه تناسخ از اساس باطل است. تصریح می

مرگ اشاره دارد، نه   ( به صراحت به یک زندگی پس از66آیه »هُوَ الَّذیِ أَحْیَاکُمْ...« )حج/  . تأکید بر حیات واحد پس از مرگ:3

های مکرر مرگ و زندگی. در حالی که طبق دیدگاه تناسخ، پس از مرگ بازگشت به دنیا ممکن است و حیات جدیدی متناسب با چرخه

  ۲8-۲۷شود. این در حالی است که قرآن امکان جبران اعمال گذشته را رد کرده است، همانطور که در آیات  اعمال گذشته آغاز می

 است. سوره اعراف به آن اشاره شده  ۵3م و آیه سوره انعا

 باشد. علاوه بر آیات قرآن برخی از روایات هم بر بطلان تناسخ دلالت دارند. از جمله این روایات موارد ذیل می 



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(مجله علمی »پژوهشنامه کلام« جامعة المصطفی 
 

درباره تناسخ پرسیدند صراحتا این نظریه را   امام رضا)ع( در پاسخی که مامون:  حکم کفرآمیز تناسخ از نگاه امام رضا)ع(.  4

مردود شمرده و اینگونه فرمودند: »هر فردی که اعتقاد به تناسخ داشته باشد، کافر به خدا شده است و تکذیب بهشت و جهنم را نموده 

 ( ۴/3۲۰: 1983؛ مجلسی، ۲۰۲/ 1۲ابن بابویه، بی تا: است«.)

امام صادق)ع( نیز با اشاره به پیامدهای تناسخ فرمودند: »اصحاب تناسخ   (:. نحراف پیروان تناسخ از نگاه امام صادق)ع5

طبرسی، طریق روشن دین را پشت سر خودشان گذاشتند و ضلالت را برای خودشان تزیین دادند و خودشان را در شهوات رها کردند«.) 

1386 :۲/3۴۴ ) 

 . رجعت از دیدگاه حکما2

اند مرور نموده، سپس بررسی خ ابتدا دیدگاه اندیشمندان را که درباره کیفیت آن سخن گفته برای بررسی تمایز کیفی بین رجعت و تناس

 کنیم که چه تمایزی بین این دو وجود دارد. می

 . ملاصدرا 1. 2

آثار    ملاصدرا موسس حکمت متعالیه آثار مختلف خودش به تبیین فلسفی آموزه رجعت و احیای موتی نپرداخته است، ولی در  در 
داند. آیاتی که با سوره نمل را ناظر به اختلاف نفوس در حشر می  83است و آیه   خودش تاکید کرده است که رجعت از ماثورات امامیه

 ( ۴33/ ۷: 1366صدرالدین شیرازی، شمارد.)آن شباهت دارند را نیز دلیل بر حشر و معاد جسمانی برمی
گیرد، دیدگاه زمخشری  کند و این آیه را دلیل بر رد رجعت میسوره مبارکه یاسین جایی که زمخشری اشکال می  31ی  در تفسیر آیه  

و ارواح عالیه محالی لازم  کند که در انزال نفوس کامل  نماید و بیان میکند . بر آموزه رجعت و بازگشت نفوس کامل تاکید میرا نقد می

گوید: »امتناع عقلی ندارد. مضافا بر اینکه به اذن الهی موارد زیادی از احیا موتی اتفاق افتاده است«.)همان(  ( می۵/۷۵آید.)همان:  نمی

 نماید: سوره یاسین در خصوص این آیه چنین بیان می ۵ی از سوی دیگر ایشان در تفسیر آیه 

به خاطر آنان  به عوالم قبلی وجود    »عدم رجوع  نفوس،  برگشت  برعکس است و  قیامت کبری هستند و حرکت  این است که در 

 باشد. ( این اصلی مسلم است که حتی ادله ابطال تناسخ  هم مبتنی بر این دلیل می3۴۵ندارد«.)همان: 
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مرحوم فیض کاشانی است. در کلمات مکنونه آن را تبیین عقلایی از افرادی که بحث روایی، حدیثی و عقلی درباره رجعت کرده است  

ای میان عالم ماده و  داند. از دیدگاه وی عالم مثال واسطهنموده است. ایشان بازگشت نفس به بدن را بازگشت نفس به بدن مثالی می

ندارد. خداوند متعال این عالم را آفرید تا عالم عقول است؛ چرا که بدن مادی و روح مجرد است و بین این دو تناسخ و سنخیتی وجود  

ای بین عالم ماده و مجردات صرف برقرار شود. خصوصیت عالم مثال این است که هم شباهت به عالم ماده دارد، از حیث مقدار  واسطه

توانند  ست که ارواح میو اندازه و هم شباهت به عالم عقول دارد، از حیث زمان و مکان نداشتن. با استفاده از خصوصیت عالم مثال ا

سوره مبارکه مریم به آن اشاره شده است. این رویت به بدن    1۷تجسم پیدا کنند، مانند؛ تمثل جبرئیل برای حضرت مریم)ع( که در آیه  

مثل مثالی و برزخی بوده است و حضرت مریم)ع( به آن عالم اتصال پیدا کرده و مشاهده نموده است. مثال دیگری از تمثّل همانند؛ ت 

 ی کلبی برای پیامبر اکرم)ص(، یا حضور ائمه)ع( در زمان احتضار،. جبرئیل به صورت دحیه 
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باشد. همچنین برگشت حضرت عیسی)ع( بازگشت رجعت نیز که برگشت مومنین و کفار محض است دقیقاً مانند موارد فوق می 

 ( ۷3 -۷۲: 136۰فیض کاشانی، نفس به بدن مثالی و برزخی است. )

نظریه فیض کاشانی مبنی بر وقوع رجعت با بدن مثالی با چالش های جدی مواجه است. خصوصیاتی که در روایات    رسی:نقد و بر

درباره رجعت بیان شده است، مانند جنگ ها و خونریزی ها، با بدن مثالی قابل توجیه نیست و تنها با فرض بدن عنصری می توان آنها  

بازگشت به عالم دنیا و عدم اشاره ای به رجعت مثالی، از دیگر نقاط ضعف این دیدگاه است. را پذیرفت. همچنین تأکید صریح روایات بر  

 محدود کردن رجعت به انسان های صالح نیز با عمومیت روایات رجعت که شامل اشقیا نیز می شود، ناسازگار است. 
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در که  است  ملاصدرا  بزرگ  شارحان  از  نوری  علی  درباره  مولی  جا  تفسیر  دو  در  تعلیقاتش  در  یکی  است.  گفته  رجعت سخن  ی 
 ( 8۵-8۴: 138۵، دیگری در تعلیقات اسرارالآیات.)همو، (3۴6/ 6: 1366صدرالدین شیرازی، ملاصدرا)

ی مادی  ای عرضی در عرض پدیده هاتوان بیان نمود: »رجعت از مراتب قیامت است و پدیدهدیدگاه وی درباره رجعت را اینگونه می

باشد که معاد جسمانی، بهشت نیست، بلکه یک پدیده طولی در طول عالم ماده است«. از دیدگاه وی رجعت از مراتب قیامت وسطی می

گردند و این نوع بازگشت همان رجعتی است که و جهنم نیز در این مرتبه قیامت وجود دارد. در این مرتبه اجسام دنیوی به ارواح باز می

 ه آن اشاره شده است.در احادیث ب

باشد. این خداوند متعال برای انتقال انسان از یک مرتبه به مراتب دیگر وسایط قرار داده است. موت برای انتقال از دنیا به برزخ می 

ت صغری باشد که به آن قیاماولین مرتبه قیامت است که به آن قیامت صغری گویند. نفخه الفزع برای گذر انسان از برزخ به آخرت می

 ( 3۵3-3۵۰شود.)همان، ی ارواح قلمی که به آن قیامت کبری گفته میشود. نفخه صعق برای عبور انسان از آخرت به مرتبه گفته می

دیدگاه مولی علی نوری که رجعت را منطبق بر قیامت وسطی صدرایی می داند، با اشکالات متعددی روبروست. :  نقد و بررسی

ظواهر روایات رجعت سازگاری ندارد. دوم آنکه این دیدگاه بر این مبنا استوار است که حکمت متعالیه به نخست آنکه این تفسیر با  

عنوان اصل قرار گرفته و آموزه رجعت بر آن تطبیق داده شده است. جالب توجه اینکه هیچ یک از شارحان حکمت متعالیه از این دیدگاه 

( تصریح کرده که بدن عنصری در قیامت وسطی  39۵-39۲:138۲المبدأ و المعاد )همو،  پیروی نکرده اند. خود صدرالمتألهین نیز در  

 حضور ندارد. 
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ی این مقدمات  ( و نتیجه و ثمره ۴1- 3۰: 136۰کنند)شاه آبادی، آقای شاه آبادی برای تبین کیفیت و چگونگی آن ده مقدمه ذکر می

مادی و برزخی است. بدن برزخی مولود حرکت دوری اجزای بدن مادی است. این بدن برزخی از  این است که انسان دارای دو بدن،  

بدن مادی ایجاد شده و هر دو بدن، علت اعدادی برای انشای روح است چرا که بر اساس اعتقاد حکمای حکمت متعالیه، روح جسمانیه  

 ( 8/331: 1981)صدرالدین شیرازی، الحدوث است. 

امر    خصوصیت روح منشاء  از عالم  نوعیه و فعلیت بدن است و  مادی حادث شده است. جایگاه آن صورت  از بدن  که  این است 

 ( 3۰_3۲: 136۰باشد.)شاه آبادی، می
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باشد. سوال در قبر نیز سوال از روح است که این روح در برزخ به بدن برزخی تعلق گرفته بعد از موت و در برزخ، ماده برزخی می

 ( 33-3۲است.)همان: 

آیاتی که دلالت بر عدم رجوع ارواح به دنیا بعد از موت دارند موضوعاً با رجعت تفاوت دارد چرا که آیات عدم رجوع ارواح با تعلق آنان  

به بدن ملکی است یعنی محال است که روح به بدن ملکی برگردد، ولی رجعت تعلق به ابدان برزخی است. دلیل امتناع هم این است  

داد تعلق یک روح را دارد. وقتی روح خاصی، از قوه به فعلیت رسیده است معقول نیست اسیر ماده و قوه بشود. دلیل  که هر بدنی استع

 ( ۴1-39: 136۰ی تعلق روح به بدن دنیوی، اجتماع دو نفس در بدن واحد است.)شاه آبادیدیگر این است که لازمه 

عالم ملک با تعلق آنها به ابدان برزخی است. در ارواح قوی با اقتدار    نتایج حاصل از مطالب ذکر شده این است که ظهور ارواح در

ی قرآن، هم که سخن از دابة الارض شده است به خاطر این است که روح بر تکاثف بدن برزخی و استمداد از هوا و اثیر است. در آیه

 به مواد ملکی مشاهده کنند.  توانند به اهل عالم اظهار کنند؛ تا اهل عالم، آن را با حواس مقیدخود را می

 کنیم. موارد آن در روایات بسیار است که برخی از آنان را اشاره می 

دادند.)مجلسی_1 نشان  ابوبکر  به  را  )ص(  اکرم  پیامبر  قبا  مسجد  در  )ع(  مفید۲۲8/ ۴1:  1983امیرالمومنین  ؛  ۲۷۴الف:  1۴13؛ 

 ( 1/۵33: 1363کلینی

 پیامبر خدا خودشان را بر منصور دوانیقی ظاهر کردند زمانی که قصد داشت امام جعفر صادق را به شهادت برساند. _۲

هنگامی که امام علی )ع( در هنگام حمل تابوتشان خود را به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( ظاهر کردند و در حالی که مقدم _3
 ( 1/3۲۵: 1۴۲۴مستبطتابوت را در اختیار داشتند.)

شاه آبادی در تبیین مسئله رجعت، آن را برای نفوس ضعیف و شقی نیز قابل تحقق می داند و وقوع آن را از طریق    نقد و بررسی:

تصرف ولی مقتدر ممکن می شمارد. ایشان کیفیت رجعت را با بدن مثالی توجیه می کنند، اما این دیدگاه با شواهد روایی که به صراحت 

(، همراهی حضرت عیسی)ع( با امام عصر)عج( )کلینی، ۲۴6انند انتقام از قاتلین امام حسین)ع( )حرعاملی، الایقاظ، صاز وقایع مادی م

( و دیگر موارد عینی سخن می گویند، ناسازگار 13۰، ص ۲(، نشان دار شدن دشمنان اهل بیت )قمی، تفسیر القمی، ج۴9، ص 8الکافی، ج

 به نظر می رسد. 
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را در   ایرفیعی قزوینی از بزرگان حکمت متعالیه است که در زمان او اشکالات زیادی به بحث رجعت وارد شده بود؛ لذا ایشان رساله

 کنیم:کنند، اکنون دیدگاه ایشان را به اختصار ذکر میدفاع از رجعت و تبیین فلسفی آن ارائه نموده. در این زمینه سه مقدمه را بیان می

 مقدمه اول:

ره باشد، که این رابطه به این نحو است که روح تدبیر کننده بدن است و بدن تحت سیطاین مقدمه در مورد رابطه نفس و بدن می

کند و روح کلی روحی که  روح قرار دارد و مقصود از روح هم روح به معنی اعم است که شامل روح جزئی که بدن خاص را تدبیر می

رود. اگرچه که با مرگ این  باشد. این علاقه نفس و بدن ذاتی است، یعنی؛ حتی با مرگ نیز از بین نمیکند، میتمام عالم را تدبیر می

رود و هر وقت نفس ناطقه بعد از مرگ توجه کند و این توجه به نحو اتم باشد، زندگی جدید د ولی از بین نمیشوعلاقه ضعیف می

 امکان دارد.
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 مقدمه دوم:  

باشد. نفس انسان به عنوان موجود عالم هستی، اثری در عالم  اش میهر وجودی در عالم اثری دارد و اثرش نماینده رتبه وجودی 

یابد محل اجتماع انوار  باشد. در ابتدا اثر آن انفعال و آموختن علم است، سپس وقتی رشد میطول حیاتش مختلف می  دارد که این اثر در

ای است که متعلق به پیامبران و اولیای  شود و اثر آن هدایت، روشن کردن و نور بخشیدن به سایر نفوس است. این مرتبهو معارف می

بالاترین درجه آن تنویر و تعلیم، همه نفوس انسانی است و اگر کسی به اعلا درجه مراتب عقل    باشد که دارای درجات است.الهی می

کند. این مقام جایگاه تعلیم و تهذیب همه نفوس در همه ادوار و اعصار است. در حقیقت با این بیان  رسید، روح خاتمیت تحقق پیدا می

مامت خلافت و تداوم خاتمیت است. یعنی؛ ابقای تعلیم کلی نفوس و حفظ  خاتمیت یعنی؛ قوه تعلیم و تکمیل همه نفوس است ولی ا

 معارف که خاتمیت برای عموم بشر عرضه و تشریع نموده است.

 مقدمه سوم:  

باشد و دلیل آن این است که خداوند، نظام احسن را دایر کرده است و علم فعلی خدای طبق قواعد مسلم حکمی قسر دائمی نمی 

احسن که عبارت است از عنایت وی، مقتضی آن است که هر موجودی از موجودات به غایتی که برای آن آفریده شده  متعال به نظام  

است، برسد. قسر دائمی یا اکثری در مورد هر چیزی موجب نرسیدن آن چیز به هدف مطلوب خویش است. بنابراین، قسر دائمی یا 

پذیر نیست. بنابراین  خلاف مقتضای عنایت ازلی باشد، در دایره هستی تحقق اکثری خلاف مقتضای عنایت ازلی است، و هر چیزی که

 اگر موجودی دارای قصر دائمی باشد، خلقت آن عبث خواهد بود.

شود این است که؛ با توجه به اینکه علاقه نفس با بدن ذاتی است و با مرگ از بین ای که از مقدمات سه گانه حاصل مینتیجه 

ای اثری در عالم دارد و اثر پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( تعلیم نفوس بشری است و قسر نیز دائمی نیست، پس باید  ه رود و هر مرتبنمی

رفیعی  شان را که تعلیم نفوس بشری است، به کمال برسانند.)های عنصری رجوع کنند، تا اثر مقام وجودیدر همین عالم اینان به بدن 

به ابدان در آخرالزمان ممکن است و از لحاظ عقلی استبعادی ندارد؛ چرا که با مرگ ین رابطه از  ( رجوع نفوس  3۵  -33:  1368قزوینی،  

 رود، بلکه بر اساس مقدماتی که ایشان بیان کردند؛ نه تنها چنین برگشتی امکان دارد، بلکه ضرورت نیز دارد.بین نمی

شت با بدن عنصری است، از حیث انطباق با روایات و نیز ارائه  نظریه رفیعی قزوینی در باب رجعت که مبتنی بر بازگ   نقد و بررسی:

با   با این حال، این دیدگاه در تبیین رجعت اشقیا و نیز مؤمنین عادی  مبنای فلسفی مستحکم، از قوت قابل توجهی برخوردار است. 

فس تکامل یافته به بدن و نیز مسئله  مشکلاتی روبروست. از دیگر نقاط ضعف این نظریه می توان به عدم تبیین چگونگی تعلق مجدد ن

 ضرورت بازگشت همه انسان ها اشاره کرد که در این دیدگاه پاسخ روشنی نیافته است. 
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سوره بقره )طباطبایی،    ۷۴تا    63: نخست در ذیل آیات  اندعلامه طباطبایی در دو موضع از تفسیر المیزان به مسئله رجعت پرداخته

(. ایشان عمدتاً به رفع استبعادات از مسئله  11۰- ۲/1۰۷همین سوره )همو:    ۲1۰تا    ۲۰8( و دوم در تفسیر آیات  1/۲۰6-۲۰9:  1۴1۷

های ایشان علامه، بررسی دیدگاه اند. با توجه به جایگاه علمیرجعت همت گمارده و به اشکالاتی مانند رجوع از قوه به فعل پاسخ داده

 بندی کرد. توان در چند محور اصلی دستهها را میتواند در تبیین دقیق کیفیت رجعت راهگشا باشد. این دیدگاه می

شود که در سوره بقره به همراه یازده  نخستین محور، بررسی خصوصیات رجعت است. از نظر علامه، رجعت نوعی معجزه محسوب می

العاده است، منافی با قاعده علیت نیست و آیات مربوط  اسرائیل ذکر شده است. ویژگی معجزه این است که هرچند خارقبنی  معجزه دیگر
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کنند که رجعت مصداق رجوع از اند نه محال عقلی. ایشان همچنین تأکید میتوان تأویل برد، چرا که این حوادث ممکنبه آن را نمی

دهد، نه تجردش را. این وضعیت را مجرد پس از مرگ، تنها ابزار و آلات مادی خود را از دست میقوه به فعل نیست، چرا که نفس  

داند، نه نزولی. پاسخ دیگر توان به صنعتگری تشبیه کرد که ابزار کارش را از دست داده باشد. علامه این فرآیند را سیر استکمالی میمی

 آید. گ اخترامی است، مسئله رجوع از قوه به فعل اصلاً پیش نمیایشان این است که چون رجعت مختص افرادی با مر

پردازد. از نظر ایشان، رجعت از مختصات اعتقادی شیعه است، در حالی که عامه با  در محور دوم، علامه به جایگاه رجعت و ادله آن می 

. این انکار یا از طریق رد سند روایات رجعت و  کنندوجود پذیرش ظهور حضرت مهدی)عج( به استناد روایات متواتر، رجعت را انکار می

گیرد، یا با استناد به قاعده عقلی امتناع رجوع از قوه به فعل. علامه در پاسخ، بر اخترامی نسبت دادن آنها به عبدالله بن سبأ صورت می

سوره نمل و آیه   83آیات قرآن مانند آیه  شوند. از نظر ایشان،کنندگان تأکید کرده و تواتر روایات رجعت را یادآور میبودن مرگ رجعت

 داند.های پیشین در این امت را محتمل می ای است که وقوع حوادث امتبقره نیز بر رجعت دلالت دارند. دلیل دیگر، قاعده  ۲1۴

ر رجعت، گاه  محور سوم به سنخیت بین ظهور قیامت و رجعت اختصاص دارد. علامه در پاسخ به این اشکال که چرا برخی آیات گاه ب 

شوند. این ظهور حق دارای مراتب دهند که قیامت زمانی است که اسرار آشکار میشوند، توضیح میبر قیامت و گاه بر ظهور تفسیر می

 نیز مؤید این مطلب است. "ایام الله ثلاثه "شود. روایاتی مانند حدیث تر از قیامت محقق میای پاییناست و در رجعت به درجه

شوند: کنند. ایشان بین دو نوع مرگ تمایز قائل میهای اخترامی بررسی میهارم، علامه مسئله رجعت را در ارتباط با موتدر محور چ

دهد، و مرگ اخترامی که در اثر عوامل خارجی مانند قتل یا بیماری اتفاق مرگ طبیعی که پس از تکمیل عمر و کمالات نفس رخ می

های اخترامی مصداق دارد، چرا که در این موارد نفس هنوز به تمام کمالات خود نرسیده ها در مورد موت افتد. از نظر علامه، رجعت تنمی

 و بنابراین بازگشت آن به دنیا مستلزم رجوع از قوه به فعل نخواهد بود.

آموزه با اصول عقلی   علامه طباطبایی در مواجهه با مسئله رجعت عمدتاً به رفع شبهات و نشان دادن سازگاری این نقد و بررسی:

پرداخته اند. ایشان به طور خاص رجعت را مختص افرادی می دانند که دارای موت اخترامی هستند، اما در عین حال درباره کیفیت 

دقیق رجعت و نیز رابطه نفس با بدن پس از بازگشت توضیحی ارائه نکرده اند. این نقص باعث شده است که دیدگاه ایشان نتواند  

 امع و کاملی از چگونگی وقوع رجعت در اختیار قرار دهد. تحلیل ج
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اند و در عین حال قائل هستند نحوه رجعت را نباید امر ضروری و مسلم دانست. بالتبع ایشان در عباراتی کیفیت رجعت را بیان کرده 

کند. رجوع ین صورت است که نفس انشاء بدن میآنچه ضروری نیست اعتقاد و معرفت کامل به آن شرط مذهب نیست. کیفیت آن بد

 کند. نفس به همان بدن انشائی است. مواردی از این انشاء نفس مطرح می

از جمله حضرت امیرالمومنین)ع( در یک شب در زمان واحد در چهل جا حاضر بودند در عرش با ملائکه، در خدمت رسول اکرم _1

زهرا )س( در منزل. نحوه این حضور بدین گونه بود که حضرت ابدان متعدد را توسط نفس  )ص(، مهمان سلمان و با حضرت فاطمه  

 کردند. شریف انشاء می 

کنند. امکان دارد در آن واحد هزاران نفر از دنیا بروند و در عین حال حضور امیرالمومنین)ع( در بالین محتضرین حضور پیدا می_۲

 ( ۲6۵/ ۲: 1۴۰۴کند«.)قمی حضرت فرمودند: » من یمت یرنی؛ هر کس بمیرد مرا مشاهده میامیرالمومنین بر بالین آنان حاضر شود و 



 العالمیة نمایندگی خراسان  )ص(مجله علمی »پژوهشنامه کلام« جامعة المصطفی 
 

ی وجودی امام ی اعمال به نحو مادی نیست، بلکه ناشی از احاطهی عرضهعرض اعمال بر حضرت حجة )عج( که این نحوه_3

 ( 198- 3/196: 1381مهدی )عج( است.)خمینی

شود. داند که اشتغال نفس با هر بدن مانع اشتغال نفس با بدن دیگر نمیبا نفس را به نحوی میی ابدان متعدد انشاء شده  ایشان رابطه 

کند همانطور که حق تعالی وحدت شخصیه دارد، در تمام ذرات عالم حضور دارد و عالم برای او  تمثیل دقیقی برای این رابطه بیان می

شود. این بدن، بدن حقیقی نفس است تی مانع رابطه با موجودات دیگر نمیی او با هر یک از موجودات عالم هسمنکشف است و رابطه

  تواند ابدان متعدد انشاء کند که قدرت کامله را داشته باشد.و نفس وقتی می

  کند:بدین ترتیب ایشان سه خصوصیت را برای رابطه نفس و بدن بیان می

 ه باشد. تواند بدن انشاء کند که قدرت کامله داشتنفس زمانی می_1

 بدن، بدن حقیقی نفس است. _۲

 شود.توجه به یک بدن مانع توجه به بدن دیگر نمی_3

در بررسی دیدگاه امام خمینی)ره( درباره رجعت باید گفت ایشان قائل به بازگشت با بدن عنصری هستند که این   نقد و بررسی:

، این نظریه اگرچه از پایه های عقلی برخوردار است، اما به صورت  نظر با محتوای روایات رجعت همخوانی قابل توجهی دارد. با این وجود 

کامل و با تفصیل لازم، با مقدمات دقیق حکمی تبیین نشده است. در واقع، ارائه تصویر دقیق از کیفیت رجعت نیازمند تفسیر همه جانبه  

 ان به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است.و نظام مندی است که مبتنی بر مبانی فلسفی محکم باشد و این مسئله در آثار ایش
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مبانی فلسفی متعددی در تحلیل حکمت رجعت تأثیرگذار هستند، از جمله این اصل که ارتباط نفس و بدن ماهیتاً ذاتی محسوب 

اتحاد جوهر مجرد با ماده، امری ناممکن خواهد شود؛ چنانچه این رابطه ذاتی تلقی نگردد، نفس در زمره مفاهیم نسبی قرار گرفته و  می

پذیرد، بدین ترتیب که نفس ابتدا  ترکیب نفس و بدن به شیوه اتحادی )نه انضمامی( صورت می(.  1981:3/33۰بود )صدرالدین شیرازی،  

. نفس در فقدان بدن، یابدتر )مانند تعقل( ارتقا میدر قالب صورت مادی ظاهر شده و سپس از طریق حرکت جوهری به مراتب عالی

حتی پس از فرایند مرگ، پیوند ذاتی نفس و بدن به کلی  .  (1۲شود )همان:  ماهیت خویش را از دست داده و به عقل محض تبدیل می 

شود. ادله عقلی، آیات قرآنی و  گردد. هویت حقیقی انسان به نفس او وابسته است که امری جاودانه و ثابت محسوب میمنقطع نمی

بنابراین در پدیده (.  9/33آید )همان:  معصومین بر این حقیقت تأکید دارند که روح انسان معیار اصلی هویت وی به شمار میروایات  

رجعت، فرد بازگشته عین شخصیت پیشین خود است، زیرا نفس وی که مبنا و معیار هویت است، تداوم یافته و دچار دگرگونی نشده  

و علامه (  ۷3-۷۲:  136۰ای همچون فیض کاشانی )فیض کاشانی،  یدگاه عمده وجود دارد: عدهکننده دو داست. درباره بدن رجعت

با بدن مثالی توجیه می(  ۴1-3۰:  136۰آبادی،  آبادی )شاهشاه اندیشمندانی مانند رفیعی قزوینی )رفیعی رجعت را  کنند، در حالی که 

نمایند. دیدگاه صحیح آن است آن را با بدن مادی تفسیر می(  198-196/ 3:  1381و امام خمینی )ره( )خمینی،  (  3۵-33:  1368قزوینی،  

ها صرفاً با بدن  شود و وقایعی مانند نبردها و خونریزیکننده از نوع عنصری است، زیرا رجعت در قلمرو دنیوی محقق میکه بدن رجعت

عالم مثال و عالم عقل. این عوالم دارای روابط    گردند: عالم طبیعت،باشد. عوالم هستی به سه سطح تقسیم میمادی قابل تبیین می 

-9/19۴: 1981؛ همو، 139۴:3۲۰تر را در خود جای داده است )صدرالدین شیرازی، علیّ و معلولی بوده و هر عالم، کمالات عالم پایین

ه مثابه بازگشت ارواح به  کند. رجعت بعالم مثال به عنوان واسطه میان طبیعت و عقل، نقش محوری در تبیین رجعت ایفا می(.  ۲۲8
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شود که بیانگر توانایی نفس در ایجاد بدن و حفظ هویت انسان پس از کالبدهای مادی، از طریق عالم مثال و تجرد خیالی توجیه می

د گیرد. تجرو این ویژگی در تحلیل رجعت مورد استفاده قرار می(  ۲9۴/ 8مرگ است. قوه خیال از تجرد مثالی برخوردار است )همان:  

تواند مدرکات را سازد. نفس انسانی دارای قابلیت آفرینش و ابداع بوده و می گیری بدن مادی در رجعت را فراهم میخیال امکان شکل 

ای برخوردار است. نفس از طریق حرکت جوهری پدید آورد. این نظریه در فلسفه اسلامی، به ویژه در اندیشه ملاصدرا، از جایگاه ویژه

بدیل نفس در آفرینش و  خویش، توانایی ایجاد صور و حتی تشکیل بدن در رجعت را داراست، که گویای قدرت بیو تجرد تدریجی  

 (. 1۴9: 1396باشد )غفاری، تأثیرگذاری در فرآیند رجعت می

نفس و    بر اساس مبانی فلسفی و حکمی، رجعت به عنوان بازگشت نفس به بدن در عالم دنیوی، با تأکید بر ذاتی بودن رابطهپس  

ای میان طبیعت و عقل، نقش کلیدی در توجیه رجعت  شود. همچنین، عالم مثال به عنوان واسطهبدن و قدرت خلاقه نفس تبیین می

 لذا  گیری از تجرد مثالی خیال و حرکت جوهری، توانایی بازآفرینی بدن و حفظ هویت فردی را داراست.کند، زیرا نفس با بهره ایفا می

 این زمینه، رجعت بنحو بدن عنصری است. دیدگاه صحیح در 

 . رجعت و تناسخ از دیدگاه حکما 3

مباحث مطرح تناسخ، میی کیفیت رجعت و محدودیتشده دربارهبر اساس  از منظر های نظریه  را هم  این دو مفهوم  توان تمایز 

 . نمودهای مختلف مورد بررسی قرار داد و هم از نگاه دیدگاه برگزیده تحلیل دیدگاه 

. با توجه به عبارت ملاصدرا بازگشت نفس از یک عالم به عالم قبلی محال است و از آنجایی که تناسخ نیز از دیدگاه وی باطل 1

باشد. باشد، محال است؛ در صورتی که حرکت نفس؛ حرکتی تکاملی  باشد، پس تناسخ که از مصادیق بازگشت معکوس نفس میمی

قیامت کبری محال است. لذا نفس وقتی در نشئه برزخ و عالم متوسط بین دنیا و آخرت است، چون    طبق دیدگاه ایشان بازگشت در

نوعی از تعلق به ابدان در آن است، امکان رجوع خواهد داشت. در جایی نیز که امکان رجوع وجود ندارد به خاطر این است که نفس  

صدرالدین اند.)باشد که شارحان حکمت متعالیه به آن اشاره کردهحاله رجعت میارتباط و علاقه ای به عالم ماده ندارد و این علت عدم است 

 ( ۵/۴۲۴: 1366شیرازی، 

از بهترین تمایزات فلسفی و عقلی رجعت و تناسخ؛ تمایز از حیث نفس شناسی حکمت متعالیه است، چرا که بر اساس حکمت متعالیه 

ی است و حدوث جسمانی دارد. در سیر حرکت اشتدادی خودش از نفس نفس حادث است و بر اساس حرکت جوهری در پیدایش جسمان

شود، ولی بر اساس تناسخ، نفس موجودی قدیم و ازلی است و دائماً  نباتی به نفس حیوانی و از نفس حیوانی به نفس انسانی تبدیل می

می سیر  و  جریان  در  مختلف  ابدان  حرک بین  ولی  فعل،  به  قوه  از  رجوع  یعنی؛  تناسخ  باطل  باشد.  را  مطلب  این  نفس  جوهری  ت 

 ( 31۵-316: 139۴نماید.)صدرالدین شیرازی، می

. بر اساس دیدگاه مولی علی نوری رجعت انطباق بر تفسیر فلسفی از قیامت دارد و این دیدگاه موضوعا با بحث تناسخ متفاوت است  ۲

دهد چرا که رجعتی که در روایات اشاره شده است همگی منطبق بر  بر اینکه این دیدگاه تفسیر صحیحی از رجعت ارایه نمی  و مضافا

 باشد. حتی خود صدرا نیز چنین انطباق و تطبیقی بین رجعت و مراتب قیامت انجان نداده است.حوادث عالم دنیا می

دانند، واضح است که رجعت اصلاً به تناسخ شباهتی که رجعت را رجوع به بدن مثالی و یا انشاء نفس می  . بر اساس مبانی حکمایی3

باشد. بر همین مبنا تناسخ ندارد. دیدگاه جناب فیض کاشانی و شاه آبادی منطبق برخلاف حکمای دیگر براساس بدن برزخی و مثالی می

بدن ملکی است ولی رجعت برگشت به بدن مثالی است. این دیدگاه علی رغم اینکه  تفاوت خواهد داشت چرا که تناسخ برگشت روح به  
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دهد چرا که خصوصیات و ویژگی های رجعت بیان شده در  تفاوتی بین تناسخ و رجعت قایل است ولی تبیین صحیح از آن ارایه نمی

 ها انطباقی با بدن مثالی ندارد. ها خونریزیروایات مانند جنگ

ی ذاتی دارد. از این دیدگاه تمایز رجعت گردد بخاطر اینکه نفس با بدن رابطه ن رفیعی قزوینی که نفس به بدن برمی . براساس تبیی۴

با بدن خودش ذاتی هست و نفس به بدن خودش که همراهش در دنیا بوده تعلق وتناسخ آشکار می شود چرا که رابطه هر نفسی 

کند. ر تعلق خواهد گرفت و چون با ابدان دیگر رابطه ذاتی ندارد لذا به آنان رجوع نمیگیرد. ولی براساس تناسخ نفس به ابدان دیگمی

آید که در رجعت همانند زمان اول؛ ممنوع  شود، چرا که؛ » ارواح ائمه)ع( لازم نمیهمچنین از رجعت سیر نزولی و قهقرایی حاصل نمی

شوند و نفس  نیست و دور رجعت دوری است که در آن موانع مرتفع میاز کمال و بروز تمام حقایق خود باشند، لیکن چون این گونه  

کلیه الهی مستقل در حکومت بر نفوس مستعده و به نحو اتم است مشغول به ابراز خواص تعلیمی و ارشاد عمومی خواهد بود«.)رفیعی  

 ( 36-3۷: 1368قزوینی، 

آید و رجوع از قوه به فعل نیست.  دهد، تراجع لازم نمیز دست نمیچون در رجوع نفس اولیا الهی و ائمه)ع(، نفس کمالات سابق را ا 

 ( ۴6-۴۵گویند.)همان، باشد، که به آن تمثل میو این نوع رجوع تجلی و ظهور است. و اشراق روح نسبت به مقام نازل می

از جمله اینکه تناسخ رجوع از قوه به    باشد.هایی بین رجعت و تناسخ وجود دارد که نیازمند تبیین عقلی می. از دیدگاه علامه تفاوت۵

باشد، ولی رجعت رجوع از قوه به فعل نیست و علامه طباطبایی در فعل است و رجوع از قوه به فعل محال است؛ فلذا تناسخ محال می

است چرا که مستلزم اند که حرکت نزولی نامعقول  محال بودن رجوع از قوه به فعل و حرکت نزولی و قهقرایی چنین دلیلی را اقامه کرده

این است که یک فعلیت، قوه بشود برای قوه خودش و این قطعا محال است. از آنجایی که هر فعلیتی یک نحوه وجود بی اثری قبل از 

باشد. اگر انسان با حرکت قهقرایی تبدیل به خودش دارد که با فعلیت پیشین متحد است. این وجود بی اثر، همان قوه فعلیت بعدی می

اش شود. در نتیجه اینگونه خواهد بود که انسان قوه قوه خودش است و این محال است چرا که؛ لازمهی حیوان میان شود انسان قوه حیو

 ( ۲1۲: 136۰این است که آن شی هم واجد و هم فاقد یک کمال باشد.)طباطبایی، 

»هر موجودی در حرکت »اشتدادی« حرکت از قوه به   باشد؛بیان دیگر ایشان در تفسیر المیزان در رد حرکت معکوس، این چنین می

شود، در سیر تکاملی خود امکان  تر میشود، بر اساس قاعده امتناع تراجع موجودی وقتی کاملتر تبدیل میفعل، وقتی به موجود کامل 

شود. و محال  الی و عقلی نایل میکند و به تجرد مثترش برگردد؛ چون انسان بعد از موت از ماده تمایز پیدا می ندارد  به وجود ناقص

 ( 1/۲۰6: 1۴1۷است مجدداً به بدن مادی اش برگردد، چرا که مرتبه تجرد مثالی و عقلی از مرتبه مادی بالاتر است«.)طباطبایی، 

ه تجرد آید چرا که وقتی نفس به مرتبه تجرد مثالی و عقلی رسید،باز هم در مرتبدر رجعت و احیای اموات محذور تراجع لازم نمی 

شود، چرا که این نفس قبلاً از قطع ارتباطش عقلانی خودش خواهد بود. و اگر نفس مجدداً به دنیا برگردد، اصلاً تجرد نفس باطل نمی

 ( ۲۰۷مجرد بوده و بعد از تعلق دوم، باز هم تجرد خودش را خواهد داشت.)همان، 

رجعت مصداق رجوع از قوه به فعل نیست، بلکه این گونه است که   کند، مبنی بر این است کهدلیل دیگری که علامه)ره( اقامه می

شود بین موت طبیعی و اخترامی. موت اخترامی آن موتی است که به وسیله قسر حاصل شده است مانند قتل و  تفاوت و تمایز قائل می 

ه است. مقابل این موت، موت طبیعی قرار رود، تمام کمالات را کسب نکردبیماری. یعنی؛ فردی که به وسیله موت اخترامی از دنیا می

دارد که مدتی است که شخص تمام کمالات دنیا را استیفا نموده و تکامل خودش را طی کرده است. اگر فردی دچار موت اخترامی شده 

نین بازگشتی است برگشتش به دنیا مصداق رجوع از قوه به فعل نیست و هیچگونه محذور عقلانی وجود ندارد و عقلاً امکان تحقق چ

شود  شود و هم صاحب نفس تناسخیه که نتیجه این می( در حقیقت آن بدن هم صاحب نفس افاضه شده می1۰۷وجود دارد.)همان،  
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که، بدن دارای دو نفس افاضه شده و نفس تناسخی باشد و این هم به ضرورت باطل است، چرا که لازمه اجتماع دو نفس در بدن واحد  

د باشد و هر شخص، دو شخص شود. اگر بپذیریم که هیچ کدام از دو نفس را قبول نکند، با فیاض بودن حق این است که کثیر واح

: 1۴1۷؛ طباطبایی،  9/1۰:  1981صدرالدین شیرازی،  آید.)تعالی تنافی دارد و اگر یکی از دو نفس را قبول کند؛ ترجیح بلا مرجح لازم می

1/۲۰8 ) 

رجعت و تناسخ است و این تفاوت نیاز به تبیین دارد این است که؛ تناسخ لازمه اش دو نفس بر  از موارد دیگری که تمایز جدی بین   

بدن واحد است و اینکه دو نفس بر بدن واحد وارد شود محال است، به این سبب که وقتی بدن استعداد پیدا کرد که نفس بر او افاضه  

ک از آن فیض ندارد که به بدن مستعد، نفس را افاضه نماید. و وقتی به بدن  شود و از آنجایی که مبدا فیاض تام الفاعلیه است. و امسا

 مستعد نفس از سمت واهب الصور افاضه شود.

. طبق دیدگاه امام خمینی نیز رجعت با تناسخ تفاوت آشکاری دارد چرا که براساس این دیدگاه وی کیفیت رجعت به بدن عنصری  6

د خواهد کرد. ولی تناسخ تعلق نفس به بدن دیگری مغایر با بدن سابق است. پس وقتی نفس  و انشاء نفس است و نفس ابدان را ایجا

تواند ابدان متعدد انشاء کند و هرکدام از ابدان، بدن حقیقی هستند و رابطه ذاتی دارند پس تناسخ بر آن صدق این قابلیت را دارد که می

 نخواهد کرد. 

ی بین رجعت و تناسخ در ماهیت رابطه نفس و بدن نهفته است. از آنجا که این رابطه ذاتی  . بر اساس دیدگاه برگزیده، تمایز اساس۷

گیرد، در حالی که تناسخ مستلزم تعلق نفس به بدنی دیگر با هویتی شود، در رجعت نفس حقیقتاً به بدن سابق خود تعلق میمحسوب می

می  این جهت ممکن  از  رجعت  در  است. حفظ هویت شخصی  ویژگی  شودمتفاوت  تمام  با  نفس  پیشین  که  بدن  به  خود  ذاتی  های 

گیرد. تفاوت دیگر در کیفیت این ارتباط است؛ در تناسخ رابطه نفس و بدن به صورت  گردد، اما در تناسخ هویت جدیدی شکل میبازمی

شود. بر مبنای  نتقال برقرار میعرضی و قابل انتقال بین ابدان مختلف است، حال آنکه در رجعت این تعلق به صورت ذاتی و غیرقابل ا

سازد که بدن رجعتی به نحو مستقیم  اصول فلسفی اثبات شده، تجرد قوه خیال و توانایی آن در ایجاد ابدان، این امکان را فراهم می 

یت به قوه توسط نفس انشاء شود. این ویژگی منحصر به فرد، مشکلات تناسخ مانند امکان تعلق دو نفس به یک بدن یا بازگشت از فعل

 سازد. را به کلی منتفی می

 :  نتیجه گیری

 شود از نوشتار حاضر بدست آورد: براساس آنچه مطرح شد نتایج زیر را می

اند و آن را دارای محذورات متعددی دانستند مانند حرکت قهقرایی و نزولی، برخلاف  ی مختلفی رد کردهی حکما تناسخ را با ادلههمه 

عنایت و حکمت الهی، منجر به اجتماع نفس واحد در دو بدن، معطل شدن نفوس و تعلق نفس به بدنی که با آن در قوه و فعل تکافو  

 ندارد. 

اند ملاصدرا و علامه طباطبایی کیفیت آن را بطور دقیق  طرح نکردند ولی محذورات  ی رجعت مباحث مختلفی ارایه داده حکما درباره

اند و آن را از مصادیق رجوع از فعل به قوه ندانستند و مرحوم علامه دلایلی برای نفی و استبعادات عقلی مربوط به آن را بیان کرده  

اند. مولی علی نوری رجعت را منطبق بر قیامت فلسفی  رجعت را مختص افراد داری موت اخترامی دانسته  اند وحرکت نزولی اقامه کرده 

شود دیدگاه  ی بدن رجعتی بطور کلی میشود. درباره ی حکماست و اشکالاتی به آن وارد میتفسیر کرده که این دیدگاه برخلاف همه

انی و شاه آبادی آن را به بدن مثالی میدانند چرا که اگر رجعت با بدن ملکی باشد  حکما را به دو دسته تقسیم کرد برخی مانند فیض کاش
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تناسخ خواهد بود و طبق این دیدگاه موضوعا تناسخ با رجعت تفاوت خواهد داشت. اگرچخ که این دیدگاه دارای اشکالاتی نیز است از  

کند. برخی  ها هیچکدام بر بدن مثالی تطبیق نمیها خونریزیجمله اینکه وقایع و حوادث رجعتی که در روایات مطرح شده مانند جنگ

ی نفس و بدن،  دیگر مانند رفیعی قزوینی و امام خمینی کیفیت آن را به بدن عنصری دانند. رفیعی قزوینی از طریق ذاتی بودن رابطه 

ی نفس و بدن و خصوصیت امام از طریق رابطهعدم دوام قسر و اثرِنفسِ نبی تعلیمِ نفوسِ عمومی، این بحث را منقّح نموده ولی مرحوم  

 اند. خاص نفس در انشاء بدن، کیفیت را بیان کرده 

براساس این دو تبیین تناسخ با رجعت موضوعا متمایز خواهد بود چرا که رابطه نفس و بدن ذاتی است و بدن مولود خود نفس است  

 ی بین آنها وجود ندارد.گیرد که چنین رابطهولی در تناسخ نفس به بدن دیگری تعلق می

 منابع و مآخذ: 

 قرآن کریم 

 محمود محمد الطناحي.  -، بیروت: لمكتبة العلمیة، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى النهایه فی غریب الحدیث(، 1979ابن اثیر الجزری، ابوالحسن)

 ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.معانی الاخبار(، 1361ابن بابویه، محمد بن علي)

 ، تهران: جهان، بي تا. عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علي)بي تا(، ابن 

 ، مصر: مطبعه الاعتماد. فجر الاسلامم(، 1928امین، احمد)

 ، قم: بوستان کتاب. دروس شرح منظومه (، 1387انصاری شیرازی، یحیي)

 ، قم: ناشر حكمت. حجة التفاسیر(، 1396بلاغي، محمد جواد)

 ، تهران، انتشارات علم. معارف قرآنی(، 1395بهبودی، محمدباقر)

 ، قم: انتشارات موعود عصر. ترجمه کتاب الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه (، 1395حر عاملي، محمد بن حسن)

 ، تهران: چاپ عباس اقبال. لانامتبصرة العوام فی معرفة مقالات ا، تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام(، 1364حسني رازی، سید مرتضي)

 ، قم: موسسه النشر الاسلامي.کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد(، 1407حلي، جمال الدین)

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني. ، تهران: تقریرات فلسفی امام خمینی(، 1381خمیني، روح الله)

 ، بیروت: دارالشامیه.مفردات الفاظ قرآن کریم(،  1412راغب اصفهاني، حسین بن محمد)

 ، قزوین: طه. رجعت و معراج(، 1368رفیعي قزویني، ابوالحسن)

 ، قم: مرکز فقهي امام محمد باقر علیه السلام. ایمان و رجعت(، 1396زنجاني، سید احمد) 

 قدس. ، قم:  اسرارالحکمه (، 1383سبزواری، ملاهادی)

 ، تهران: اسلامیه. 4, چاسرار الحکمه (, 1388سبزواری، ملاهادی)

 قم: بیدار.  ،3چشرح منظومه، (،  1397سبزواری، ملاهادی)
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 ، تهران: نهضت زنان مسلمان. رشحات البحار(، 1360شاه آبادی، محمد علي)

 گاه فرهنگ و اندیشه اسلامي. سازمان انتشارات پژوهش ، تهران: 3، چشرح رشحات البحار(، 1402شاه آبادی، نورالله)

 ، قم: بیدار.2، چ تفسیر القران الکریم(، 1366صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم)

 ، تهران: حكمت.اسرارالایات به انضمام تعلیقات حکیم مولی علی نوری (،1385صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم)

 ، قم: بوستان کتاب.9، چ الشواهد الربوبیه (، 1394صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم)

 ، تهران: موسسه حكمت اسلامي صدرا. المبدا و المعاد فی الحکمه المتعالیه (، 1382صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم) 

 بیروت: داراحیا التراث العربي. ربعه، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الا(، 1981صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم،)

 ، قم: موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسین. نهایه الحکمه (، 1360طباطبایي، محمد حسین)

 ، قم: مكتبه النشر الاسلامي.5، چالمیزان فی تفسیر القرآن(، 1417طباطبایي، محمد حسین)

 ، دمشق: دارالنعمان.الاحتجاجق(، 1386طبرسي، فضل بن حسن)

 ، بیروت: دارالمعرفه. مجمع البیان(، 1408طبرسي، فضل بن حسن)

 (، معرفت شناسي در فلسفه اسلامي، تهران، انتشارات حكمت. 1396غفاری، حسین)

 ن: فراهاني. ، تهراکلمات مکنونه من علوم اهل الحکمه و المعرفه (،  1360فیض کاشاني، ملا محسن)

 ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. شرح حکمت اشراق(،  1383قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود)

 ، بدون. اصول مذهب الشیعه (، 1417قفاری، ناصر)

 ، قم: دارالكتب. تفسیر القمی(،  1404قمي، علي بن ابراهیم)

 ، تهران: دارالكتب الاسلامیه. الکافی(، 1363کلیني، محمد بن یعقوب)

 ، تهران: کتاب طهوری. گزیده گوهر مراد(، 1364لاهیجي، عبدالرزاق)

 ، بیروت: داراحیا التراث العربي. بحارالانوار(، 1983مجلسي، محمد باقر)

 تهران: انتشارات حكمت. 14، چدائره المعارف تشیع(، 1390مجموعه نویسندگان)

 ، قم: سلیمان زاده. القطره (، 1424مستبط، احمد) 

 ، قم: انصاریان.. 12، چعقائد الامامیه (، 1387مظفر، محمد رضا)

 الموتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید. ، قم: الاختصاص الف(،1413مفید، محمد بن محمد)

 الشیخ المفید. ، قم: المؤتمر العالمي لألفیة المسائل سرویه ب(، 1413مفید، محمد بن محمد)

 ، ریاض: جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربیة السعودیة.رساله فی الرد علی الرافضه مقدسي، ابوحامد محمد) بي تا(، 
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 ، بیروت: دارالزهرا.الاسلام و تناسخ(، 1991مكي عاملي، حسین بن یوسف) 

 

 

 

 

 


